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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب گذشته

عرض کرديم که ي از شاخصهاي که، براي واجب تعبدي و توصل عنوان کردهاند اين است که، واجب تعبدي با فعل حرام
محقق نمشود، اما واجب توصل با فعل حرام محقق مشود. مثلا اگر کس لباس نجس را با آب غصب بشويد، ولو اينه آب،

غصب است و تصرف در مال غير حرام است، اما نجاست بر طرف و لباس شسته مشود.

اما در واجبات تعبديه، تحقق واجب تعبدي با فعل جايز است، اگر کس مثلا نماز يا وضو را بوسيله ي امر غصب انجام داد،
عبادتش اشال دارد و باطل است.

اما اگر دقت کنيم مبينيم که، اين ملاک هم عموميت ندارد و واجبات توصليهاي داريم که، اگر با فعل غير مباح انجام گيرد،
واجب محقق نمشود و حتما بايد آن واجب توصل هم، با فعل مباح انجام شود. مثلا در باب غسل ميت، همه گفتهاند که: غسل

ميت عنوان واجب توصل دارد، اما اگر ميت را با آب غير مباح و غصب غسل دهند، اين غسل صحيح نيست، با اينه
مگويند: واجب توصل با فعل غير مباح هم انجام مشود.

اين مورد نقض خيل خوب است در اينه، نمتوانيم بوييم: واجب توصل ي از معيارها و شاخصه هاي که دارد اين است
که، با فعل غير مباح هم  متواند انجام شود.

(ره) در واجب تعبدي و توصلاز محقق خوئ کلام

در اينجا کلام مرحوم محقق خوئ(قدس سره الشريف)(در کتاب محاضرات) داشته که، مناسب است اين بيان را اينجا عرض
کنيم که، ‐نشد ببينيم که آيا اين بيان در کلمات ديران هم وجود دارد يا نه؟– ايشان فرمودهاند: توصل داراي دو معناست و در

نتيجه تعبدي هم داراي دو معنا مشود.

آن است که، قصد قربت در آن معتبر نيست و در نتيجه در مقابلش، واجب تعبدي به آن واجب معناي اول واجب توصل
مگويند که: در آن قصد قربت معتبر است. اين همان معناي معروف بود که، تا بحال هم به آن اشاره کرديم.

معناي دوم اين است که فرمودهاند: ي معنا و اصطلاح ديري براي واجب توصل وجود دارد و آن اين است که، واجب
توصل به واجب اطلاق مکنند که، مباشرت در آن معتبر نيست و اگر ديري هم آن فعل را انجام دهد، از ذمه ملف ساقط
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مشود و همچنين اراده و اختيار ملف هم در آن دخالت ندارد، بله اگر بدون دخالت اراده و اختيار ملف هم انجام گيرد، از
ذمه ملف ساقط مشود و همچنين در ضمن ي فعل غير جايز هم محقق مشود.

به عبارت اخري در اين معناي دوم، سه قسم براي واجب توصل ذکر کردهاند؛ ي قسم آن واجب توصلي که، مباشرت ملف
در آن دخالت ندارد، اگر غير هم آن را انجام داد، از ذمه ملف ساقط مشود. در مقابل واجب تعبدي معنايش اين است که،

فعل که درش آوردن فعل توسط اين ملف، خصوصيت دارد و اگر غير انجام دهد، فايده ندارد.

قسم دوم آن  واجب است که، اراده و اختيار ملف درش دخالت ندارد، بله اگر اين فعل بدون اراده و اختيار ملف هم انجام
شود، واجب محقق مشود و اين هم واجب توصل هست.

قسم سوم جاي است که، واجب با فعل غير جايزي محقق شود.

اجتماع قسم اول واجب توصل بمعناي دوم با واجب تعبدي بمعناي اول در چهار مورد

و آن معناي اول و همچنين بين تعبدي بمعناي اول و تعبدي بمعناي دوم نسبت سنج بعد بين اين سه قسم از واجب توصل
کرده فرمودهاند: قسم اول واجب توصل بمعناي دوم، با واجب تعبدي بمعناي اول، در چهار مورد جمع مشود.

قسم اول از واجب توصل بمعناي دوم که، درش مباشرت ملف دخالت ندارد و اگر غير هم آن را انجام دهد،  غرض مولا تحقق
پيدا مکند، مثلا در باب غسل و دفن ميت مگويند: اگر شما هم انجام نداديد وديري انجام داد، از  ذمه شما ساقط مشود.

آنوقت قسم اول از واجب توصل بمعناي دوم با واجب تعبدي بمعناي اول که، اول واجب است که درش قصد قربت معتبر
است، در چهار مورد جمع مشود.

ي مورد ذکات است که، ي واجب تعبدي است که درش قصد قربت معتبر است، اما کس که بر او ذکات واجب است، اگر
ديري از طرف او تبرعا يا استنابطا زکاتش را پرداخت کرد، ذمه او از ذکات ساقط مشود.

مورد دوم در نمازهاي واجب بر ميت است که، بر ذمهاش باق مانده و بايد قضا شود، اگر ولد اکبر ميت، نمازهاي قضاي
پدرش را، با اينه بر ذمه او هست، انجام ندهد و ديري و استنابتا ياتبرعا اين نمازها را بخواند، از ذمه اين ولد اکبر ساقط

مشود.

مورد سوم: ي از واجبات نماز ميت است که، واجب تعبدي است و درش قصد قربت لازم است، منتها اگر ديري هم آن را
انجام داد، از ذمه ديران ساقط مشود.

مورد چهارم: حج است که، ي از واجبات تعبديه است، يعن قصد قربت درش لازم است، لن اگر انسان عاجز و مريض
شد، در فقه مگويند: اگر کس مرض پيدا کرد که، «لا يرج زواله» اميدي به زوال آن مرض ندارد، متواند نايب بفرستد.

وقت نايب حج را انجام داد، حج از ذمه اين شخص هم ساقط مشود.

نتنيجه اين فرمايش، همان است که گفتيم که: نمتوانيم بوييم: ي از شاخصهاي واجب توصل اين است که، با انجام دادن
غير هم ساقط مشود اما واجب تعبدي با انجام دادن غير ساقط نمشود. براي شما چهار واجب تعبدي را ذکر کرديم که، با

اتيان غير از ذمه ملف ساقط مشود و مباشرت از خود ملف در آن اعتباري ندارد.



مخواهيم بوييم: اگر کس بويد: فرق بين واجب توصل و تعبدي در اين است که، در توصل مباشرت لازم نيست، اما در
تعبدي لازم است، مگوييم: چهار مورد داريم که، اگر در مورد سوم هم بوييد: اضطرار است، سه  مورد دير داريم که، از آن

سه مورد، ي موردش هم کاف است.

نسبت بين تعبدي و توصل در اين اقسام

نسبت بين قسم اول از توصل به معناي دوم و تعبدي به معناي اول

بعد از اينه اين مطلب روشن شد فرمودهاند: نسبت بين قسم اول از توصل به معناي دوم که، مباشرت درش دخالت ندارد و
تعبدي به معناي اول که، قصد قربت درش معتبر است، نسبت عام و خاص من وجه است.

ماده افتراق براي قسم اول از اين توصل که، ي توصل باشد و تعبدي نباشد، مثل تطهير ثياب و پاک کردن لباس نجس که،
توصل قسم اول از معناي دوم هست، اما چون درش قصد قربت معتبر نيست، تعبدي نيست.

ماده افتراق که تعبدي باشد و توصل نباشد، مثل نمازهاي واجب يوميه و ماده اجتماع که، فعل هم تعبدي بمعناي اول و هم قسم
اول از توصل بمعناي دوم باشد، مثل همان چهار موردي  که بيان کرديم.

نتيجه اين مشود که، اگر توصل را به عدم لزوم مباشرت و تعبدي را به اينه قصد قربت درش لازم است معنا کرديم، ممن 
.پيدا کنيم که، هم تعبدي باشد و هم توصل واجب است ي

نسبت بين قسم اول از توصل به معناي دوم و توصل به معناي اول

نسبت بين توصل بمعناي عدم لزوم مباشرت و توصل بمعناي اول که، قصد قربت درش معتبر نيست، نسبت عموم و
خصوص من  وجه است.

جاي که توصل بمعناي اول باشد، اما بمعناي دوم نباشد، مثل وجوب رد سلام که، اين توصل بالمعن الاول است، يعن قصد
قربت درش معتبر نيست، اما بمعناي دوم توصل نيست و قبلا هم عرض کرديم که، بعض از واجبات توصليه  داريم که،

مباشرت درش دخالت دارد، مثل همين وجوب رد سلام.

اما عسش که توصل بمعناي دوم باشد، اما توصل بمعناي اول نباشد، مانند همان موارد چهارگانه که، در اين موارد
چهارگانه، توصل بمعناي دوم، يعن عدم لزوم مباشرت هست، اما توصل بمعناي اول نيست، چون گفتيم: در اين  موارد

چهارگانه قصد قربت معتبر است.

ماده اجتماعش هم در مثل وجوب ازاله نجاست است که، هم توصل بمعناي اول است يعن «لايعتبر فيه قصد القربه» و هم
توصل بمعناي دوم است، يعن «لا يعتبر فيه المباشره».



نسبت بين تعبدي بمعناي اول و تعبدي بمعناي دوم

از همين بيان روشن مشود که، بين تعبدي بمعناي اول که، قصد قربت درش معتبر است و تعبدي بمعناي دوم که، مباشرت
درش معتبر است، نسبت هم عموم و خصوص من وجه است.

ماده اجتماع صلوات يوميه است که، تعبدي بمعناي اول هست، يعن قصد قربت لازم است و همچنين تعبدي بمعناي دوم هم
هست، يعن مباشرت هم درش لازم است.

جاي که تعبدي بمعناي اول باشد، اما تعبدي بمعناي دوم نباشد، مثل آن موارد چهارگانه و عسش که، تعبدي بمعناي دوم باشد،
اما تعبدي بمعناي اول نباشد، مثل وجوب رد سلام که، درش مباشرت لازم است، پس تعبدي بمعناي دوم مشود، اما چون

درش  قصد قربت لازم  نيست، پس تعبدي بمعناي اول نيست.

بنابراين نتيجه بحث اين مشود که، نمتوانيم ي ملاک کل، غير از قصد قربت ارايه دهيم و سر اين که اصوليين  از ابتدا تا به
حال، فرق اساس توصل و تعبدي را، در مسئله قصد قربت مطرح کردهاند همين است، براي اينه مسئله مباشرت، اختيار و

تحقق در ضمن حرام، امور کل نيستند، بله امور موردي هستند که، در بعض موارد هست و در بعض موارد نيست. لذا
نميتوانيم اينها را ملاک براي تعبديت يا توصليت قرار دهيم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


